
بر مي گشتيم... بعد از شانزده روز معطلي و اين پا و آن 
ــه نفر از بزرگان شهر و پس از شنيدن  پا كردن دو س
آن همه توهين و تحقير كه كوچك است و بي تجربه 

و ما را به كشتن مي دهد و.... 
ــاده رفتن كنم.  ــپاه را آم ــه لب آمده بود تا س جانم ب
ــكني عده اي  ــهادت پدرم كم نبود كه كار ش غصه ش
ــراي مقابله با آنها  ــر تواني ب ــد. ديگ مزيد بر علت ش
ــان بود. هر روز بهانه اي  ــتم. حرف حرف خودش نداش
ــيدند. يك روز كمي سن من، روز ديگر خريد  مي تراش

وسايل جنگي و...
ــد نكرده بودم كه خبر  ــم آوردم. هنوز آنها را متقاع ك

آوردند «پيامبر خدا درگذشت.»
ــا تا خبر را  ــپاه به هم خورد. بعضي ه ــان نظم س ناگه
ــمت مدينه دويدند و گروهي هم به احترام  شنيدند س

حرف پيامبر ايستادند تا من تصميم بگيرم.

بهانه
رقيه نديري

s٢٨ صفر، رحلت پيامبر اکرم
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 با آن سپاه به هم خورده و كم تعداد نمي شد به 
ــگ رومي ها رفت. راه چاره اي برايم نمانده  جن
ــم تا ببينيم چه  ــهر بر مي گردي بود. گفتم به ش
ــهر راه زيادي  پيش مي آيد. از اردو گاه ما تا ش
نبود. اما آن روز بيابان  كش مي آمد و دور سرم 

مي چرخيد. 
با خود زمزمه مي كردم «يعني به همين راحتي  
ما را گذاشت و رفت؟ يعني ديگر براي ما قرآن 
نخواهد خواند؟ حرف نخواهد زد؟ در كوچه ها 

راه نخواهد رفت؟»
ــم باز كردم او را در مدينه ديدم. با  وقتي چش
سپاهي اندك از جنگ باز مي گشت. با بچه ها  
ــغول بازي بوديم. نزديك آمد و  در كوچه مش
ــيد و گفت آفرين دوست من.  مرا چند بار بوس
ــت پيامبر. كارم به جايي  از آن روز شدم دوس
ــيد كه افراد خطاكار مرا نزد او به شفاعت  رس

مي بردند و پيامبر خدا مي پذيرفت.
ــا پيچش  ــتند. پ ــتش داش ــه بچه ها دوس هم
ــدند تا هم بازي شان شود. بارها ديده يا  مي ش
ــنيده بودم كه خود را با چند گردو يا چيزي  ش
ــد. حالا همان پيامبر  ــر از آنها باز مي خري ديگ
ــه رفته بود. شهادت پدرم آن قدر  براي هميش

سنگين نبود كه رفتن او آزارم مي داد. 
ــنده ترين  ــناختمش. بخش ــتم مي ش تازه داش
ــت  ــبو بود و عطر را دوس فرد عرب بود. خوش
ــوي عطرش زودتر  ــت؛ تا جايي كه ب مي داش
ــيد. كم صحبت مي كرد  از خودش سر  مي رس
ولي حرف هايش دلنشين و قابل فهم بود و به 
ــي را  قولي كه مي داد پابند بود. وقت نماز كس
ــناخت و هر كاري كه در دست داشت  نمي ش
ــجد مي رفت. مهمان را  ــا مي كرد و به مس ره
ــت و براي همسايه حرمت قائل  عزيز مي داش

بود.
ــهر  ــا بودم كه به ش ــر و خيال ه ــن فك در اي
ــت خورده و  ــكري شكس ــيديم. مثل لش رس
ــتمان  ــرافكنده. خودش پرچم جنگ را دس س
ــر افراد  ــود. بيش ت ــرده ب ــان ك داده و راهي م

ــن انتخاب كرده  ــته مهاجر را براي رفت برجس
ــه خود در آن  ــود. اولين جنگ مهمي بود ك ب
حضور نداشت. از  علي بن ابي طالب هم خواسته 
ــش روز به روز بدتر  ــود در مدينه بماند. حال ب

مي شد و علي بايد در شهر مي ماند.
ــران مي داد.  ــت ديگ ــن اوضاع بهانه دس همي
مي گفتند پيامبر ناخوش است و ما نمي توانيم 
ــهر بگذاريم و برويم.  ــا اين حال در ش او را ب
هر چه پيامبر اصرار مي كرد زودتر راهي شوند 
فايده اي نداشت. كار به جايي رسيد كه پيامبر 
خدا كساني كه ازدستورش سرپيچي مي كردند  
ــپاه اسامه  را نفرين كرد و گفت «هركس با س

راهي نشود ملعون است.» 
ــوم و  ــفارش كرد زودتر راهي ش به من هم س

قبل از خبر حركتم به روم برسم.
ــودش مي گفت  ــت. خ ــتيم رفتني س  مي دانس
ــده،  ــن نازل ش ــار بر م ــرآن دو ب ــال ق امس
ــخنراني مي كرد.  بيش تر از قبل براي مردم س
ــوزش آنها   ــت را براي آم ــن فرص كوچك تري
ــردم بود و آنها را  ــمرد. دلواپس م مغتنم مي ش
از فتنه هايي كه ممكن بود دامن گيرشان شود 

مي ترساند. 
هواي شهر نفس گير و غيرعادي بود. اشك ها 
ــود. همه  ــه ناله بلند ب ــت و صدا ها ب مي ريخ
ــب و كار را رها كرده و به اين سو و آن سو  كس
مي رفتند. بعضي ها هم در گوشه اي جمع شده 
ــت مي كردند. مردي را ديدم  و آرام آرام صحب
ــمت مسجد پيامبر  ــيمه و گريان س كه سراس
ــيدم. تا مرا  ــي رود. قدم تند كردم و به او رس م
ــهر چه  ــيد. گفتم بعد از من در ش ــد آه كش دي
ــپرد و  ــت: پيامبر ما را به خدا س ــت؟ گف گذش
ــه او نيازمند بوديم.  رفت. در حالي كه هنوز ب
چند قدم كه رفتيم گفتم دلم مي خواهد آخرين 
ــنوم. گفت: روزي قلم و كاغذ  خاطراتش را بش
ــت تا وصيت كند. بعضي ها گفتند كتاب  خواس
خدا كافي ست و عده اي اصرار داشتند سفارش 
را انجام دهند. تا اين كه پيامبر خدا آزرده شد و 

از آنان خواست منزلش را ترك كنند.
شبي به بقيع رفت و براي در گذشتگان از خدا 

طلب آمرزش و رحمت نمود.
روزي به خاطر حقي كه ممكن بود از ديگران 
ــجد رفت و تقاضاي قصاص  ضايع كند به مس

كرد. 
ــي هم حقي بر پيامبر داشت؟ گفت  گفتم كس
سواده بن قيس ادعا كرد تازيانه پيامبر روزي به 
او خورده و خواست قصاص كند وقتي تازيانه 
ــر پيراهنش را بالا زد و پيرمرد  را آوردند پيامب
ــد دوري از عذاب  ــدن برهنه پيامبر را به امي ب
خدا بوسيد و مردم را با اين كار سخت گرياند. 
نزديك مسجد رسيديم. عمر بن خطاب افرادي 
ــاد مي زد:  ــرده بود و فري ــود جمع ك را دور خ
ــه مانند  ــت بلك ــر خدا رحلت نكرده اس پيامب

عيسي غايب شده و باز خواهد گشت.
ــل داد و  ــب پيكر پيامبر را غس علي بن ابي طال
ــت  ــدت مي گريس كفن كرد در حالي كه به ش
ــت: پدر و مادرم فداي تو كه با فوتت  و مي گف
ــته نبوت و وحي قطع شد. اگر مرا به صبر  رش
فرانخوانده بودي آنچنان مي گريستم تا اشكم 
ــود. و اين اندوه براي تو بسيار كم  ــك ش خش

است و جز اين چاره اي نيست.
ــه پيكر پيامبر را براي دفن آماده   بعد از اين ك
ــر آن نماز خواند.  ــي بود كه ب ــرد اولين كس ك
ــته مي آمدند و نماز  ــته دس پس از او مردم دس
ــد او را در همان حجره كه  مي خواندند. قرار ش
ــتري بود دفن كنند. ابوعبيده جراح قبر را  بس
آماده كرد و علي و فضل و عباس پيكر پيامبر 
را در قبر نهادند و همه چيز تمام شد. و عده اي 

تازه از سقيفه بر مي  گشتند...
آسمان بر زمين سنگيني مي كرد. شهر بيش تر 
ــت. دختر و  ــباهت داش ــرزمين ارواح ش به س
ــدت مي گريستند و زن ها  نوه هاي پيامبر به ش
ــجد و منبر هم التيام  با آنان هم نوا بودند. مس
ــد بر  بخش نبود. بايد جايي مي رفتم و تا مي ش

اين فراق  اشك مي ريختم.
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